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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
تنبيه دوم در  و بود مضيقموسع و مربوط به تنبيه اوّل واجب  ،تنبيهاتي وجود داشت ،در ذيل مبحث بسيار مهم ترتّب

شمول  دهندهنشانكنيد اين تنبيهات، در واقع ملاحظه ميگونه كه همان، بود يزمان اختلاف با واجب دو نيب تزاحممورد 
گفته شد كه به اين قاعده نداريم،  ينياز كجاهادر و منديم به اين قاعده نياز ييجاهادر چه كه  و دايره قاعده ترتّب است

 ،يزمان اختلاف با واجب دو نيب تزاحمدر  در تنبيه دوم ،ده نيستين قاعنيازي به ا )موسع و مضيقدر واجب ( وّلتنبيه ا
نيز چون  ،لهايي از اين قبيو مثالاحتمال ضرر در پانزده روز از سي روز ماه رمضان در يا و و قضا  ادا انند حكم نمازم

 .اجتماع دو خطاب در زمان واحد نيست، نيازي به ترتّب نداريم

 (ترتّب قهري دو خطاب) سومتنبيه 
و آن در جايي است كه دو  -آمده است عليه)االله(رحمةتبريزي االله يتاصول مرحوم آ 224در صفحه  كه - تنبيه سوم

يك نماز (ظهر يا عصر)، آب در  يبرافقط اي كه مستحاضهبه عنوان مثال ، خطاب داريم كه يكي مترتّب بر ديگري است
 قتيو، اماّ كند كه بين نماز ظهر و عصر تزاحم وجود دارداختيار دارد، در اينجا در ابتدا به ذهن اين مطلب خطور مي

بلكه يك ترتّب قهري در اينجا وجود  ،نيست ي در كاربينيم تزاحمميكنيم، بررسي ميقواعد دقيق اصولي و فقهي را 
وضوي نماز ظهرش مصرف  برايزيرا در اينجا اگر مكلف آبي را كه در اختيار دارد همان هم بايد عمل بشود، به دارد و 

كند نه تنها نماز ظهرش صحيح است، بلكه چون صحت نماز عصر هم متوقف بر صحت نماز ظهر است، نماز عصر را نيز 
-يعني با اين اگر مكلف عكسش را عمل نمود، خواند و نمازش صحيح است، حالچون آب براي وضو ندارد با تيمم مي

كه آب براي وضو دارد، نماز ظهر را با تيمم خواند، هم تيمم و هم نماز ظهرش باطل است و نماز عصر را هم كه با وضو 
 . خواهد بودباطل نيز خوانده، چون صحتش متوقف بر صحت نماز ظهر است، 

ظاهر بين نماز ظهر و عصر تزاحم  درست است كه دركنيم،  اين مورد هم جاي ترتّب نيست و اگر خوب دقتلذا 
 هر دو نماز را صحيح انجام دهد و يا هر دو باطل باشد.داير است بين اينكه بينيم كه در اينجا امر ميبرقرار است، ولي 

 براي است كهترتبّي هم  است، اينجا نماز عصر)، مسئله متفاوت مثلاً وقت اختصاصيباشد ( حال اگر وقت مكلف مضيق
 .دو وقت است و يك وقت نيست بين متزاح
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اين هم تنبيه سوم بود كه به نظر ما اشكالي بر آن وارد نيست و تمام موارد ديگري كه بين دو واجب مترتب تزاحم 
 وجود دارد نيز حكمش مانند تنبيه سوم است. 

 :(تزاحم بين وجوب و حرمت) تنبيه چهارم
ما كنون است كه تا  نيا -آمده است عليه)االله(رحمةتبريزي االله يتاصول مرحوم آ 224در صفحه  -نيز  تنبيه چهارم

در مقام امتثال قابل كه  وجوبي به نحو اهم و مهم عني تكاليفي ؛ديدمواجبات متزاحم را در تكاليف همگن متزاحم مي
شود كه تزاحم بين وجوب و بلكه گاهي ميند. امّا بايد دقت نمود كه دو تكليف متزاحم هميشه وجوبي نيستند، جمع نبود

 موارد چه بايد كرد؟ گونهنياحال در  حرمت رخ دهد،
نماييم، مثلاً شخصي در حال غرق شدن است و مكلف مجبور است براي روشن شدن مطلب مثالي را ذكر ميبراي 

وجود آمده  لا تغصب تزاحم بهامر و يق انقذ الغر امر بينيم بينگونه كه مينجاتِ غريق از زمين غصبي عبور كند، همان
البته گاهي هم  شود يا خير؟آيا قاعده ترتّب جاري مي ، حال چه بايد كرد؟اهم استواجب) هم ( قيالغرامر انقذ و  است

 .ميكنيمديگري دارد كه بعداً آن را بررسي حرام اهم است كه خود داستان 
  داشدهيپانقذ الغريق متوقف بر غصب است و تزاحم از آن جايي امر پاسخ اين است كه در اينجا 

 شود واجب،لذا چون اين حرام مقدمه واجب شده، مياست،  لا تغصب)حرام ( آناي دارد كه كه واجب اهم مقدمه
اگر در اينجا بحث انقاذ غريق مطرح نبود، امر لا تغصب لازم الاجراء بود  قطعاًغصب، حرمت نفسي دارد و  اين گرچه

حرام مقدمه يك واجب اهم شده، عقلا وجوب پيدا اين امر نفسي كه  حالاتغصب، دست به اين قايق هم نبايد زد، ولي 
 .بايد غصب بكند جبوا معنايش اين است به عنوان مقدمه لذا وجوب شرعي هم دارد؛ كند و مطابق برخي از مبانيمي

نداد (انقاذ غريق نكرد)، آيا سوار قايق  رض كنيم كه مكلف امر اهم را انجامترتّب در اينجا چه نقشي دارد؟ فحال 
شود كه حرمت اش اين مياين است كه اگر در اينجا قائل به ترتّب شويم، نتيجه پاسخ غصبي شدن حرا است يا خير؟

، امر لا تغصب سر جاي اگر مكلف عصيان نمود و امر اهم (انقاذ غريق) را انجام ندادگردد و لذا نفسي لا تغصب بر مي
 خودش باقي است.

 در تزاحم بين وجوب و حرمتعليه) االله(رحمةنظر آيت االله تبريزي
در ، باشيمجوب شرعي مقدمه به نحو مطلق به و: در صورت كه قائل نديفرمايم االله عليه)(رحمةمرحوم آيت االله تبريزي
قدر كه نهي لا تغصب  يعني همين گردد؛توان گفت كه امر لا تغصب بر ميشود، بنابراين نميمسئله فوق ترتبّ جاري نمي
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در جهت انقاذ غريق قرار گرفت، ديگر لا تغصبي وجود نخواهد داشت و لذا حتي در صور عصيان و عدم انقاذ غريق، 
 عليه) اين است:االلهرحوم آيت االله تبريزي(رحمةتعبير م غصبي اشكال ندارد. قيقااين  سوارشدن

، ة، و قلنا بوجوب المقدمءاهم من حرمت الدخول في ملك الغير بلا رضا ءفاطالا الانقاذ او اذا كان التكليف بوجوب«
عصيان دخول فيه علي تقدير الو لكن لايمكن الالتزام بالترتّب فيه و القول بالتوقف تحريم  يجب رعايت التكليف الاهم

توان گفت كه حرام است؟ براي لذا ديگر حرمتي وجود نخواهد داشت، چرا نمي ،»الامر بالاهم ولو بنحو شرط  المتأخر
ممكن است جايز  بگوييمكه  -، تكليف به محال نيست كه اين تكليف محال است و اشكالش فراتر از ترتبّ استاين

زيرا در اين صورت در آنِ واحد  را تكليف محال است؟بلكه تكليفي است كه خودش محال است. حال چ -بشود
شيء بايد هم وجوب و هم حرمت داشته باشد كه چنين چيزي هم كه محال است. لذا در مثال انقاذ غريق، از  كيكي

، چون مقدمه واجب است، واجب خواهد بود قيغرنجاتبي براي يق غصبر اين قا سوارشدن -در ابتداي كار-يك طرف
 نيبنابراكند، كه مكلف عصيان كرده و ترك واجب نموده، استفاده از قايق غصبي حرمت پيدا مي ديگر حالاو از طرف 

تواند معتقد به مطلب فوق شود، زيرا اين دو با يكديگر قابل جمع اگر كسي قائل به وجوب مقدمه به نحو مطلق شد، نمي
 نيستند.

، آن وقت اشكال فوق نيز گفتيم كه مقدمه موصله واجب است بلي، اگر قائل به عدم وجوب شرعي مقدمه شديم و يا
مانعي هم در حرمت گذاشتن توسط شارع وجود مقدمه وجوب شرعي ندارد،  ،بگوييم اگر شود، چرا كهبرطرف مي

و اگر هم موصله نبود يعني عمل را عصيان كرد، انجام دادن  واجب استبود  مقدمه موصله اگرنخواهد داشت. همچنين 
 .رام استاين ح

وجوب شرعي در فرض موصله  قول دوم:وجوب شرعي مطلق،  قول اوّل:سه قول در باب مقدمه است،  بنابراين
 .عدم وجوب شرعي :بودن و قول سوم

جريان ندارد، لذا اگر در جايي كار حرامي مقدمه واجب اهمي ، ترتّب قول اوّل: مطابق فرمايندايشان ميكه اين نتيجه 
رود حتي اگر مكلف ذي المقدمه را انجام ندهد. اماّ اگر كسي قائل به وجوب مقدمه موصله شد مي بين، حرمتش از شد

  .و يا عدم وجوب شرعي را قائل بود، آن وقت ترتّب نيز جاري خواهد شد

 : (نظر آيت االله اعرافي) عليه)االله(رحمةنقد كلام مرحوم تبريزي
  :)مبنايي اول (اشكال اشكال

 است. همين نيز عليه)االله(رحمةصاحب فصولو نظر مرحوم  وجوب مقدمه موصله هستيمقائل به ما 
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داراي حكم  مقدمه ، ايناين مقدمه اگر در مسير ذي المقدمه باشد، در متن واقعهم اين است مقدمه موصله معناي 
ابتدا در مسير بودنش منتها گاهي از  ؛نباشد، داراي حكم وجوب نيست ذي المقدمهدر مسير  اگر اماّوجوب است، 

لذا اين مقدمه مانعي ندارد،  شودشف كبه نحو شرط متأخر هم اگر گفتيم شود و مشخص است و گاهي نيز بعداً معلوم مي
اند هايي نيز متأخرين بر اين مطلب وارد كردهاشكال .ذي المقدمه بيايد آن مشروط به اين كه در متن واقع ،وجوب دارد

 ن ذكر شده است. كه در جاي خودش پاسخ آ
كه براي اين و ترتّب هم جاري نيست و اشكالي وجود نخواهد داشت، شودبا اين سخن نيز مسئله حل ميبنابراين 

و اگر هم نباشد ديگر وجوبي در كار نخواهد بود و دو حكم در  واجب است ذي المقدمه است كه يا در مسير مقدمه اين
اش واجب يا موصله هست يا نيست، موصله مقدمه اينجمع نشده است كه بخواهيم آن را با ترتّب برطرف سازيم،  كجاي

 .اين جاي ترتّب نيستو نيازي به ترتّب نيست.  موصله اش هم حرام است است، غير
 اشكال دوم:

 به قائلاگر كسي  وييم:بگدرست است كه كلام آيا اين  -نه وجوب شرعي -اگر كسي قائل به وجوب عقلي باشد
اگر كسي  يم.با اشكال مواجه هست نيز اينجا در كهرسد ميبه نظر  ؟!بشودنيز قائل به حرمت  توانديم بود،واجب عقلي 

يعني شرع نسبت به  -نه مطلق و نه موصله -وجوبي ندارد شرعاًاين غصب كه  گفتو  قائل به وجوب عقلي شد
اگر ( شانيارسد كلام كه به نظر مينيا بر اين قايق هيچ حكمي نداشته و فقط عقل قائل به وجوب است. حال سوارشدن
كه گويد ميشارع از طرفي بگوييم ؛ يعني افت داردهتتوان قائل به حرمت شرعي شد) مي، شويموجوب عقلي قائل به 

  براي آن اهم اين مقدمه واجب است. نهگويد كه عقل مياز طرف ديگر اين نفساً حرام است و 
د كه شارع بايد كه عقل تزاحم را بفهمد و بگوي شوديمموجب  اين وجوب عقلي،قطعاً اين كلام صحيح نيست، بلكه 

 .اش بردارددست از حرمت نفسي
حتي رود و حرمت مقدمه كنار مي ،گويند: اگر وجوب شرعي گفتيمفرمايش ايشان كه مي رسد كهبه نظر ميبنابراين 

 ،دارد در بر همين نتيجه راگوييم: وجوب عقلي نيز صحيح نيست، بلكه ما مي مانعي ندارد، ،عصيان هم بكندمكلف اگر 
وجوب نبايد معنايش اين است كه ، در هر حال اين واجب است و علي جميع الفروض است، براي اينكه وجوب عقلي

كه  است موصله به همان مطلب مقدمه موصله است، ايناش مربوط به وجوب عقلي :بگوييد. اگر هم بيايد ينفسي ديگر
 گردد. ميگوييم برما مي

هم را اگر وجوب عقلي مطلق بلكه ، شويموجوب شرعي مطلق معتقد به ايي نيست كه جآنبنابراين اشكال مخصوص 
 توان به آن قائل شد. چيزي را نيز نمي نيچننياكه البته  بايد قائل به عدم حرمت مقدمه شويم، مبگويي
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 مطلقمبني بر وجوب  كه واجب هم اهم باشد، حراموجوب واجب و بين در تزاحم نظر ايشان كه اين حاصل سخن
 رسد كه فقهي به اين گفته ملتزم شود. ، نظري است كه بعيد به نظر ميشرعي مقدمه

ماند. اماّ اشكال عقلي باشد، اين تهافت باقي ميبه نظر ما نيز اوّلا مبنا چيز ديگري است و ثانياً اگر هم مبنا وجوب 
 سوم را انشاء االله در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد.

 »وصلي االله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين«

 


